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بخش دوازدهم

(satire) طنز
همه مي دانيم كه از ويژگي هاي قوم ايراني، شوخ طبعي 
ــت و خنديدن و خنداندن جزء زندگي  و طنزپردازي اس
آن ها شده است. نگاهي به كثرت مثال و حكم طنزآميز 
كه در كتب مختلف جمع آوري شده، اين مدّعا را كاملا 

به اثبات مي رساند. مثل اين نمونه ها:
ــو دارد، از آن بترس كه  ــه هاي و ه ــرس ك  از آن نت

سر به تو دارد
 آمدم ثواب كنم، كباب شدم!

ــت؟ گفت: خاله ام ماديان  ــتر را گفتند: پدرت كيس  اس
است!

 ماما كه دوتا شد، سر بچه كج بيرون مي آيد!
ــخيص  ــت تش ــا آن چه بايد باز هم بر آن تاكيد داش ام
شوخي هاي واقعي و طنز هاي هدفمند و تاثيرگذار است. 
ــته، هدف مان از پرداختن به موضوع  در ابتداي اين نوش
ــد كرديم مرزي دقيق ميان  ــديم و تاكي طنز را ياد آور ش
انواع خنده در بين عموم مردم تعريف نشده است و همه 

آنچه ما را مي خنداند، حقيقتا طنز نيست.
حال در اين بخش از زاويه هاي متفاوت به موضوع طنز 

پردازيم و تقسيم بندي هايي نيز ارائه كنيم. 
طنز در لغت، افسوس كردن، مسخره كردن، طعنه زدن، 
ــرزنش و ناز معني شده است. در متون قديم نيز طنز  س

به همان معاني مذكور آمده است:
طنزكنان روبهي آمد ز دور 

گفت: صبوري مكن اي ناصبور
(مخزن الاسرار نظامي)

ــت و  معني اصطلاحي طنز، از معني لغوي آن دور نيس
ــع مي توان معاني  ــروري بر فرهنگ ها و كتب مرج با م

اصطلاحي طنز را بدين گونه برشمرد:
آن نوع ادبي كه در السنه غربي satire  ناميده مي شود 
ــي «طنز» اصطلاح شده، عبارتست از روش  و در فارس
ــت كه ضمن دادن تصويري  ــندگي اس ويژه اي در نويس
هجوآميز از جهات زشتي و منفي و ناجور زندگي، معايب 
ــي را به صورتي  ــد جامعه و حقايق تلخ اجتماع و مفاس
ــر از آن چه  ــت تر و بد تركيب ت ــراق آميز ـ يعني زش اغ
ــخصات آن ها  ــت ـ نمايش مي دهد تا صفات و مش هس
ــن تر و نمايان تر جلوه كند و تضاد عميق موجود با  روش

انديشه يك زندگي عالي آشكار گردد.
ــه زندگي را  ــم طنزنويس با هر چه ك ــن ترتيب قل بدي
ــت و اغماض  ــرفت باز مي دارد، بي گذش از ترقي و پيش
ــت اما  ــوخي و خنده اس مبارزه مي كند. مبناي طنز بر ش
ــت؛ خنده اي است  ــادماني نيس ــوخي و ش اين، خنده  ش
ــر كوفت  ــرزنش و س تلخ، جدي و خطرناك، همراه با س
ــاد ترس و بيم،  ــده و نيش دار كه با ايج ــش زنن و كمابي
ــازد و معايب  ــاكاران را به خطاي خود متوجه مي س خط
ــت،  ــي را كه در حيات اجتماعي پديد آمده اس و نواقص

برطرف مي كند. 
ــت هنري و ادبي، كه با استفاده  طنز در حقيت اثري اس
ــه» و ... ضعف ها  ــازي» «نقضي ــه»، «وارونه س از «بذل
ــد؛ تفكر  ــري را به نقد مي كش ــات اجتماعي بش و تعليم
ــده و چند لايه دارد و اگر  ــت و ماهيتي پيچي برانگيز اس
ــتفاده مي كند، استفاده اي ابزاري است براي  از خنده اس
ــان به عمق  ــاختن انس ــيدن به هدف برتر و آگاه س رس

رذالت ها.
ــس اين خنده، واقعيتي  ــز اگرچه مي خنداند، اما در پ طن
تلخ و وحشتنناك وجود دارد كه در عمق وجود، خنده را 
ــكاند و او را به تفكر وا مي دارد؛ به همين خاطر  مي خش

درباره آن گفته اند:
طنز يعني گريه كردن قاه قاه

طنز يعني خنده كردن آه آه!
ــت و به عبارتي  ــده اس ــز با اعتراض عجين ش ذات طن
ــت و خشم،  مي توان گفت: طنز، زاده غريزه اعتراض اس

كه نهايتا به «هنر» تبديل مي شود.
ــز را «جانان  ــاره طن ــا درب ــن تعريف ه ــي از بهتري يك

سوئيفت» ارائه كرده است:
طنز «آينه اي» است كه بينند گان آن عموما چهره كسي 
ــف مي كنند و همين، علت   ــان را در آن كش جز خودش
ــبت به طنز در دنيا وجود دارد و  ــتقبالي است كه نس اس
باز به همين خاطر است كه كمتر كسي از آن مي رنجد. 
ــوب در وجود  ــاد ترديد و آش ــم طنز، ايج ــج مه از نتاي
ــوبد  ــان را برمي آش ــت. طنز در ذات خود، انس آدمي اس
ــاختن جهان  ــكار س و بر ترديد هايش مي افزايد و با آش
ــان  همچون پديده اي دوگانه، چند گانه يا متناقض، انس
ــت كه  ــا محروم مي كند. به همين دليل اس را از يقين ه

«لئوناردوشاشا» مي گويد:
ــوارتر از درك طنز نيست و هيچ  «درك هيچ چيزي دش

چيزي كشف ناكردني تر از  طنز نيست!» 
ــطر  ــم آن چه را كه نقل كرديم در چند س ــر بخواهي اگ
خلاصه كنيم، مي توان درباره طنز به اين نكات كليدي 

دست يافت:
 دستمايه طنز، تحكّم، استهزا و گزندگي است.

ــان دادن عيوب، ناراستي ها، مبارزه با   هدف طنز، نش
آن و اصلاح آن هاست.

ــين خنده،  ــي، با زبان دلنش ــز، بزرگ نماي  روش طن
ترساندن و هشدار است.

 نتايج طنز، بيدارگري، خنداندن، ناراحت كردن، ايجاد 
ــتن به تامل و فكر، دور ساختن از غفلت و  ترديد، واداش

نشان دادن «تناقض ها» است. 
مي  توان باز هم به طور خلاصه تر و گزيده تر گفت:

ــان مي دهد، اغراق مي كند، مي خنداند، هشدار  طنز، نش
ــي دارد و نهايتا  ــد، ناراحت  مي كند، به تفكر وا م مي ده

جامعه و فرد را از خود ممنون مي سازد!
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